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ولادت با سعادت علی بن موسی الرضا

بنابر گفتة محدثان و مورخان، امام رضا، در 11ذی قعده سال 148ق در 
مدينه به دنيا آمدند.1

نام، کنيه و القاب امام  رضا

عـلی نامی است کــه بــرای اين مولـود خجســته برگزيــدند؛ پــس از 
علی بن ابی طالب و علی بن الحسين، اين بزرگوار، سوّمين علی در خانة 

اهل بيت است.
رضا، صابر، وفی، صادق، رضی، زکی، ولی و... لقب های امام رضا و 

ابوالحسن، کنية ايشان است.

پدر و مادر بزرگوار امام رضا

بانويی  ايشان  بزرگوار  مادر  و   موسی بن جعفر امام   ،امام رضا پدر 
 ،از ولادت حضرت رضا يا تكتم است که پس  نام نجمه  به  مكرّمه 
ازطرف امام موسي کاظم، طاهره )يعنی پاکيزه( نام گرفت؛2 وی بانويی 

عفيف3 و خردمند و از اشراف عجم بوده است.4 

دوران کودکی و جوانی امام رضا

بسياری  تاحدّ  جوانی  و  کودکی  در   اهل بيت زندگی  دربارۀ  تاريخ 
سكوت کرده است؛ چرا که حكومت های وقت به دليل های مختلف علاقه ای 
به شناخته شدن اين بزرگواران نداشتند. اين امر سبب شده است که نسل های 
، قبل از امامت و چه بسا   آينده از اطلاعات مربوط به زندگی اهل بيت

بعد از امامت، تاحدّ زيادی محروم بمانند.
آنچه در تاريخ آمده، اين است که حضرت رضا در کودکی به شدت 
بارها فرموده   مورد توجه پدر گرامی خويش بوده اند. موسی بن جعفر
خود،  کنية  و  است  ايشان  از  بعد  امام   علی بن موسی الرضا که  بودند 

ابوالحسن، را نيز به اين حضرت بخشيدند.5 
در دوران جوانی، در مدينه به علم و تقوا مشهور بودند. فقيهان به ديدار 
ايشان می آمدند؛ سؤال می پرسيدند و جواب می گرفتند.6  دراين زمينه، ذهبی 
يكی از علمای عامه می گويد: »حضرت رضا در ايام مالك بن انس، يكی 

از فقهای اربعة اهل سنّت، درحالی که جوان بود، فتوا می داد.«۷  
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فرزندان امام رضا

امام رضا اختلاف  در ميان مورخان و محدثان دربارۀ تعداد فرزندان 
است. بسـياری امــام جواد را تنــها فرزند ايشـــان می دانند؛ همـانند 
برای  نيز  ديگری  فرزندان  برخی  ولی  ابن شهرآشوب؛9  و  مفيد6 8  شيخ 

حضرت برشمرده اند؛ ازجمله دختری به نام فاطمه.10 
در مجموع، روايات معتبری داريم که تك فرزندی امام جواد را تأييد 
می کند؛ مانند اينكه مردی به نام حنان بن سدير به امام رضا عرض کرد: 
»نه،  فرمودند:  باشد؟« حضرت  فرزند و جانشين  بدون  امام،  »آيا می شود 
فرزندان  او  به  خداوند  ولی  بود؛  نخواهد  فرزند  يك  جز  مرا  که  بدِان 

فراوانی عطا می کند.«11 

فرزند سرزمين غربت

بسيار شنيده ايد که امام رضا را امام غريب خطاب می کنند. اين تعبير، 
ازجمله،  است.  ما رسيده  به  اين زمينه  از رواياتی است که در  برگرفته 
را  پيامبر2  از صالحان،  است که مردی  شيخ صدوق6 روايت کرده 
در خواب ديد و عرض کرد: »ای رسول خدا، کدام يك از فرزندان شما 
را زيارت کنم؟« پيامبر2 فرمودند: »برخی از فرزندانم نزد من می آيند؛ 
درحالی که مسموم هستند و برخی درحالی که کشته شده اند.« عرض کرد: 

»با اين همه پراکندگی مكان های ايشان، من کدام يك را زيارت کنم؟«
پيامبر2 فرمودند: »آن که به تو نزديك تر است و در سرزمين غربت 
»بگو:  فرمودند:  پيامبر2  می گوييد؟«  را  »رضا  گفت:  است.«  مدفون 

صَلَّی الله عَلَيْه، بگو: صَلَّی الله  عَلَيْه، بگو: صَلَّی الله عَلَيْه.«12 

سيرۀ عبادى امام رضا

توجه به عبادت ها و اذکار و ادعية ويژه در شبانه روز، يكی از برنامه های 
اهل بيت  بوده است که با وجود مراجعة مردم و تدريس و فعاليت های 
گوناگون هرگز از آن غافل نبوده اند؛ اين، درس بزرگی برای پيروان ايشان 

است. 
اينك به پاره ای از سيرۀ عبادی امام رضا مي پردازيم:

1. بعد از نماز صبح به سجده می رفتند و تا طلوع آفتاب در سجده بودند؛
2. وقتي که فرصت و فراغتی  بود، در شبانه روز هزار رکعت نماز می خواندند؛
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3. بعد از نماز همواره سجدۀ شكر به جا می آوردند؛
4. چنان با قرآن مأنوس بودند که همة سخن و پاسخ و مثال های ايشان 

قرآنی بود؛
»اگر  می فرمودند:  و  می کردند  قرآن  ختم  يك  روز،  سه  هر  در   .5
بخواهم، در کمتر از اين ختم می کنم؛ ولی به هر آيه ای که می رسم تأمل 

می کنم که در کجا و چه زمانی نازل شده است«؛
بيشتر شب ها را شب زنده داری  ايشان در شب اندک بود و  6. خواب 

می کردند؛
ترک  را  ماه  هـر  در  روز  سـه  روزۀ  و  می گرفتند  روزه  بسيار   .۷

نمی کردند؛
اين  او می فرستادند و  پيامبر و آل  بر  ابتدا صلوات  8. در دعا همواره، 

صلوات را در نماز و پس از نماز، بسيار تكرار می کردند؛
9. شب ها در بستر، زياد قرآن می خواندند و هرگاه به آيه ای مربوط 
به بهشت يا جهنم می رسيدند، بسيار می گريستند و از خداوند، درخواست 

بهشت می کردند و از آتش به او پناه می بردند؛
از خداوند  بيش ازهمه  و  بودند  مشغول  ذکر خدا  به  اوقات  10. همة 

پروا داشتند.13 

سيرۀ اجتماعی امام رضا

1. وقتی نزد مردم می آمدند، خود را برای ايشان مرتب مي کردند؛
2. هرگز با زبان، کسی را نمی آزردند؛

3. هرگز سخن کسی را قطع نمی کردند؛
4. هرگز حاجت کسی را که می توانستند، رد نمی کردند؛

5. درمقابل ديگران، پای خود را دراز نمي کردند و تكيه نمی دادند؛
6. ديده نشد که قهقهه بزنند؛ بلكه خندۀ ايشان تبسم بود؛

به ويژه هنگام حضور در جمع مردم علاقه  به معطرکردن خويش   .۷
داشتند؛

8. بسيار به ديگران خدمت می کردند و صدقه می دادند و اين کار را 
بيشتر در شب های تاريك انجام می دادند؛

9. بسيار متواضع بودند؛ 
10. به ميهمان بسيار احترام می گذاشتند.14 



1۷

مقام و شخصيت علمی امام رضا

الهی  بی پايان  علم  از    اهل بيت علوم  که  می داند  آگاهی  مسلمان  هر 
سرچشمه می گيرد و ايشان تمامی علوم پيامبران مرسل و ملائكة مقرّب را 
دارا هستند15 و هيچ چيزی نيست که مردم به آن نيازمند باشند و از آن ها 

پنهان بماند.16  
ولی شرايط خاص هر امام ]به اقتضای فرصت های هر زمان[ و دستورالعمل 
ويژه ای که از طرف خداوند برای آن ها صادر شده بود، سبب می شد که بعضی 
از ايشان مجال بيان دين و اظهار علوم گستردۀ خود را بيشتر داشته باشند؛ 

.مانند امام علی و امام باقر و امام صادق
همان طورکه گفته شد، شخصيت امام رضا از نظر علمی به گونه ای است 
که امام صــادق، با آنكه رئيس مـذهب جعفری هستند، آن حضرت را 
عالم آل محمد2 معرفی کرده و آرزوی درک ايشان را داشته اند!1۷ در دوران 

امام رضا، سه جريان مهم سبب شد که علم الهی ايشان نمايان شود:
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1. فتنة واقفيّه و شبهاتی که آن ها در امامت حضرت رضا مطرح 
کردند و امام با پاسخ های عميق خود، مردم را هدايت می کردند؛

امام رضا که سبب شد  امامت  برامكه در سال چهارم  2. هلاکت 
از ميان برود و  از مهم ترين دشمنان اهل بيت به دست هارون  يكی 

به طورنسبی فرصت خوبی برای نشر آثار اهل بيت فراهم کرد؛
3. مسئلة ولايتعهدی امام رضا که نگاه ها را متوجه ايشان کرد و مأمون 
عباسی با تشكيل محافل علمی و مجالس بحث و مناظره سعی در آن داشت 
اما  اديان و علمای مذاهب، عاجز نشان دهد؛  تا حضرت را مقابل بزرگان 
ازآنجاکه خداوند متعال کيد و مكر حيله گران را به خودشان بر می گرداند، 
 همين جلسات و محافل مناظره، سبب آشكارشدن عظمت حضرت رضا

شد؛ به گونه ای که دانشمندان بزرگ به دانش گستردۀ ايشان اعتراف کردند.
تمامی  دانشمندان  بود،  داده  ترتيب  مأمون  که  محافلی  از  برخی  در 
ملت ها ]از بزرگان يهود و نصاری و صابئي و زرتشتی و متكلمان[ جمع 
شده بودند و جلسه چنان عظيم و سنگين بود که حسن بن محمد نوفلی به 
وحشت افتاده بود و نصيحت گونه به حضرت گفت: »آن ها اهل مغالطه و 

شبهه هستند، از آن ها حذر کنيد!«
پيروز  من  بر  می ترسی  »آيا  فرمودند:  و  کردند  تبسمی   امام رضا
شوند؟... ای نوفلی، آيا می دانی چه وقت مأمون از اين کار پشيمان می شود؟ 
وقتی استدلال مرا با اهلِ تورات، به تورات آن ها و با اهلِ انجيل، به انجيل 
آن ها و با اهلِ زبور، به زبورشان و با صابئين، به زبان عبری خودشان و با 
اهلِ هرابزه،18با زبان فارسی آن ها و با اهلِ روم، به زبان رومی و با ]ديگر[ 
پيروز  آن ها  بر همة  آنگاه که من  بشنود...  لغت خودشان  به  سخن داران 
شدم و هر گروهی در برابر حجت و دليل من مغلوب شد و سخن خود را 
رها و به  درستیِ سخن من اعتراف کرد، مأمون ]از تشكيل جلسه[ پشيمان 

می شود و لَاحَولَ وَ لَا قُوَّةَ إلِاَّ باِللهِ العَلیِِّ العَظِيم... .«19 

آگاهی امام رضا از زبان هاى گوناگون 

شخصيت علمی امام رضا در مسائل دينی و عقلی و علوم رايج زمان خود 
خلاصه نمی شد؛ بلكه جلوه هايی از علوم الهی ايشان بر مردم ظاهر شد که 

نشان از اتصال آن حضرت به عالم غيب می داد؛ ازجمله:
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1. آشنايی کامل به زبان هاى گوناگون رايج در آن زمان

فرزند رسول خدا2،  »ای  امام رضا گفت:  به  اباصلت هروی  روزی 
در شگفتم!« حضرت  گوناگون  زبان های  به  شما  تســلّط  اين همه  از  من 
فرمودند: »ای اباصلت، من حجت خداوند بر خلق او هستم؛ خداوند هرگز 
حجتی را بر گروهی قرار نمی دهــد که زبان آن ها را نشـــناسد. مگر به 
تو نرسيده است سخن اميرالمؤمنين که ]فرمود:[ ‘به ما فصل الخــطاب 

داده اند’ و اين جز آگــاهی از لغات )زبان های گوناگون( نيست.«20

 2. آشنايی به زبان پرندگان و حيوانات

جلوه های متعددی از آگاهی امام رضا به زبان حيوانات، در تاريخ ثبت 
شده است که به يك نمونه  اشاره می کنيم:

سليمان بن جعفر می گويد: »با حضرت رضا در باغ بودم که ناگهان 
گنجشكی نزد حضرت آمد و شروع به سروصدا کرد. حضرت فرمودند: 
‘می دانی چه می گويد؟’ عرض کردم: ‘نه؛ خدا و رسول او و فرزند رسول 
او داناترند!’ امام فرمودند: ‘می گويد ماری می خواهد جوجه های او را 
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بخورد. اين عصا را بردار و به خانه اش برو و مار را بكش.’ دنبال گنجشك 
به خانه اش رفتم و ديدم که ماری در حال حرکت بود؛ آن را کشتم.«21 

دانش گستردۀ امام رضا در علوم غيبی

گوشه ای از دريای علوم امام رضا در خبرهای غيبی ايشان جلوه گر شده 
است که در اين مجال به يك نمونه اشاره می شود:

مأمون، بعد از شهادت امام رضا اين طور تعريف کرد: »از حضرت، 

چيزی )دعايی( خواستم تا فرزند کنيز زاهرية من که باردار است و نزد 
من از همة کنيزان محبوب تر است، سالم بماند؛ چراکه چند بار بچه اش را 
سِقْط کرده است. حضرت فرمود: ‘نگران نباش؛ پسری می زايد، شبيه ترين 
دارد.’  زيادی  انگشتی  چپش  پای  و  راست  دست  در  و  مادرش  به  مردم 

همان گونه شد که حضرت فرموده بود... .«23 
و  مأمون  به وسيلة  خود  شهادت  دربارۀ  بارها   امام رضا همچنين 
چگونگی آن خبر داده بود که مشروح آن در فصل شهادت ايشان خواهد 
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آمد؛ در اين قسمت فقط به دو نمونه اشاره می کنيم: موسی بن عمران گفته 
است: »همراه علی بن موسی در مسجد مدينه بودم و هارون مشغول سخنرانی 
بود. حضرت فرمودند: ‘من و او را در يك محل دفن می کنند.’«24  گاه نيز 
دو انگشت سبابه و وسطی را به يكديگر می چسباندند و می فرمودند: »من 
و هارون مثل اين دو خواهيم بود.« راوی می گويد: »معنی سخن حضرت را 

نفهميدم تا آنكه ايشان کنار هارون به خاک سپرده شدند!«25  

فعاليت های فرهنگی امام رضا

بـا مراجعـه بـه آثــار مانـدگار اهل بيـت  درمی يابيـم کـه بعـد از 
 بيشـترين آثـار از امام رضـا ،امام علـی و امام باقـر و امام صـادق
بـه مـا رسـيده اسـت و ايـن، به دليـل شـرايط خـاص و فرصـت مناسـبی 
بـود کـه در زمـان ايشـان پديـد آمـد. باوجـود تـلاش بی نتيجـة دشـمن 
 ،امام رضـا محبوبيـت  از  کاسـتن  و  علمـی  ضعـف  نشـان دادن  بـرای 
دوران امامـت و به ويـژه دورۀ ولايتعهـدی حضـرت رضـا، فرصـت 
مناسـبی فراهـم کـرد تا ايشـان برای نشـر علوم اسـلامی و حقايـق مكتب 

کننـد.  اقـدام   اهل بيـت
شـيعه  عقيـدۀ  نشـر   ،امام رضـا فرهنگـی  اقدامـات  مهم تريـن  از 
دربـارۀ امـام و امامـت اسـت؛ زيـرا بسـياری از مخالفـان، دربـارۀ امام از 
چنـان عقايـد سـطحی برخوردارنـد که مقـام و جايـگاه امـام را، حتّی از 
انسـان های معمولـی هـم پايين تـر می آورنـد؛ به طوری کـه هيـچ گناهی را 
مانـع امامـت يـا اطاعـت از او نمی داننـد. امام رضـا به ترويج عقيــدۀ 
اهل بيـت دراين بـاره همـت گماشـتند و در موقعيت هـای مختلـف 
بـه نشـانه های امـام اشـاره فرمودنـد.26  مهم تريـن آن، سـخنان مفصـل 
 حضـرت در اوايـل ورود به مرو اسـت کـه وقتی خبـر اختلاف مردم 
دربارۀ امامت به ايشـان رسـيد، در مسـجد جامع اين شـهر، بيان کردند.2۷ 
همچنيـن، انبـوه روايـات رسـيده از امام رضـا حكايـت از آن دارد که 
ايـن بزرگـوار بـرای تبييـن اهميـت امـام از ديـدگاه اهل بيـت، در 
معرفـی شـخصيت والای ائمـة اطهـار و بيـان فضايـل ايشـان بـرای 

مـردم، همـواره تـلاش  کرده اند.
فعاليت هاي  ديگر  از  فرقة صوفيه  با  مبارزه  و  غاليان  و  غُلُو  با  مقابله 

فرهنگي امام رضا است که توضيح آن در اين مجال نمي گنجد.
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هجرت تاريخی امام رضا به خراسان

امام رضا به دليل نامه های زياد و مراجعات مكّرر مأموران مأمون به 
از آن کراهت    برای هجرت به خراسان آماده شدند که  ايشان، درحالی 

داشتند و می دانستند که در اين سفر از دنيا خواهند رفت.28 



23 نقشة مسير هجرت امام رضاو منزلگاه هاي مهم آن

حديث سلسلة الذهب

وقتی امام رضا خواستند از نيشابور حرکت کنند، مردم نيشابور برای 
بدرقه آمده بودند. عده ای از اصحاب حديث، افسار ناقة حضرت را گرفتند 
و گفتند: »اي پسر رسول خدا! از ميان ما مي روی و ما را به حديثی از 
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احاديث جدّت، رسول خدا2 آگاه نمی سازی که از آن بهره مند شويم؟ 
تو را به حق پـــدران طاهرينت سوگـند، برای ما حـديثی از پدر خويش 

بيان فرما!« 
در روايتی ديگر نقل شده است که ابوزرعه و محمدبن اسلم از حافظان 
ای  بزرگان!  بزرگ زادۀ  »ای  کردند:  عرض  حضرت  به  نبوی  حديث 
امامزادۀ امامان! ای نتيجة پاک و پسنديده و ای خلاصة پيامبران! تو را به 

حق پدران پاکيزه و نياکان بزرگوارت که صورت مبارک خويش را به 
ما نشان بده و حديثی از پدرانت برای ما روايت کن تا يادگار شما باشد.«

آنـگاه، مرکـب حضـرت ايسـتاد و پرده کنار رفت و چشـم مسـلمانان 
بـه جمال مبارک ايشـان روشـن شـد؛ مـردم اشـك شـوق می ريختند. در 
ايـن  حـال بودنـد تـا ظهر شـد. بـزرگان و قاضيان فريـاد زدنـد: »ای مردم، 
گوش کنيد و دل بسـپاريد و پيامبـر2 را دربارۀ خاندانش آزرده نكنيد!« 
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24هـزار قلـم آمـادۀ نوشـتن بـود کـه امام رضـا فرمودنـد: »شـنيدم از 
 که فرمـود: شـنيدم از پـدرم جعفر بن محمّد پـدرم موسـی بن جعفر
کـه فرمـود: شـنيدم از پـدرم محمّد بن علی کـه فرمود: شـنيدم از پدرم 
پـدرم حسـين بن علی کـه  از  فرمـود: شـنيدم  علي بن الحسـين کـه 
فرمـود: شـنيدم از پـدرم اميرمؤمنـان، علی بن ابی طالـب کـه فرمـود: 
شـنيدم از رسـول خـدا2 کـه فرمـود: شـنيدم از جبرئيل کـه مي فرمود: 
هَ إِلَّ اللّـه ُ حِصْنِـی فَمَـنْ  شـنيدم کـه خداونـد عزّوجـل فرمـود: کَلِمَـةُ لَ إلَِـ
هَ إِلَّ اللّـه بـرج و بـاروی مـن  دَخَـلَ حِصْنِـی أَمِـنَ مِـنْ عَذَابـِی؛ کلمـة لَ إلَِـ

)حصـار و قلعـة مسـتحكم مـن( اسـت کـه هرکـس در آن وارد شـود، از 
 عـذاب مـن در امان خواهـد بود.«29 مَرکـب به راه افتاده بـود که امام
سـر از کجـاوه بيـرون آوردند و بـا صدای بلنـد فرمودند: »بشُِـرُوطِهَا وَ أَنَا 

مـِن شُـرُوطِهَا؛ البتـه شـرط هايی دارد و مـن از شـرط های آن هسـتم!«30 
همه فهميدند که ولايت، شرط توحيد است.

مرو

امام رضا، پس از تحمل چهار ماه سفر، در نيمة اول سال 201ق وارد 
به مرو،   مرو، مرکز حكومت مأمون شدند.31 هنگام ورود حضرت
که  به گونه ای  داشتند؛  گرامی  را  ايشان  مقدم  فراوان  شوروشوق  با  مردم 
مرو تا آن  روز، چنان شادی و هيجانی به خود نديده بود. انبوه جمعيت 
تا بيرون شهر به استقبال آمده بودند. امام  پس از عبور از ميان صفوف 
فشردۀ مردم، در منزلی مستقر شدند که نزديك قصر حكومتی برای ايشان 

آماده شده بود.32 

نماز عيد فطر

برای  ايشان  حرکت   ،امام رضا ولايتعهدی  دوران  مهم  حوادث  از 
برگزاری نماز عيد فطر است.

مأمـون اصـرار داشـت کـه امام رضـا، نمـاز عيـد سـعيد فطـر را 
بخواننـد. امام رضـا بـه او فرمودنـد: »ميـان مـا شــرايطی بـود که اين 
کار )ولايتعهـدي( را پذيرفتـم ]؛ شـرط کـرده بودم کـه در کار حكومت 

نكنم[.« دخالـت 
مأمون گفت: »من فقط می خواستم دل مردم و لشكريان و خدمتگزاران 
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مطمئن شود و از آنچه خداوند شما را به آن برتری داده است، آگاه شوند.«
سپس آن قدر اصرار کرد تا آنكه امام رضا فرمودند: »اگر مرا معاف 
کنی، نزد من محبوب تر است؛ وگرنه آن گونه می روم که پيامبر خدا2 

و علي بن ابیطالب ]برای نماز عيد[ خارج می شدند.«
مأمون گفت: »هرطور دوست داريد، انجام دهيد!«

حضرت  را  فطر  عيد  نماز  فردا،  که  دادند  خبر  مردم  به  جارچي ها 
رضا خواهند خواند!

آفتاب عيد که طلوع کرد، کوچه ها و خيابان ها در موج مردم گم شده بود؛ 
رجال  و  فرماندهان  و   بودند  نشسته  پشت بام ها  روي  کودکان  و  زن ها 

دولت هم پشت در خانة امام رضا جمع شده بودند.
سفيدي  عمامة  کردند،  عيد  غسل   امام رضا خورشيد،  طلوع  هنگام 
بر سر گذاشتند و گوشه ای از آن را بر سينه و گوشه ای را ميان دو کتف 
انداختند... و بـه اطرافيان خود نيز فرمودند: »همان گونه انجام دهيد که 
از خانه  برهنه  پای  با  و  به دست گرفتند  دادم.« سپس عصايي  انجام  من 
بلند کردند و  پا را که در کوچه گذاشتند، سر به آسمان  بيرون آمدند. 
چهار تكبير گفتند: »الُله أَکْبَر، الُله أَکْبَر، الُله أَکْبَر، الُله أَکْبَرُ عَلَی مَا هَدَانَا... .«

فرماندهـان و مـردم کـه بهتريـن لباس هـای خـود را پوشـيده بودنـد، 
از  ديدنـد،  شـكل  آن  بـا  را  ايشـان  اطرافيـان  و   امام رضـا همين کـه 
اسـب ها پاييـن آمدنـد و کفش هـا را درآوردنـد؛ در روايتـی آمـده اسـت: 
»برخـی به زحمـت و بـا کارد، کفـش يـا بندهـای آن را می بريدنـد.«33 
حضـرت رضـا کنـار درب ايسـتادند و بـا صدای بلنـد فرمودنـد: »الُله 
أَکْبَـرُ عَلَـی مَـا هَدَانَا...«؛ حاضران هـم تكرار کردند. صـدای گريه و فرياد 
جمعيـت، مـرو را بـه لـرزه درآورده بـود! امام رضـا حرکـت کردند؛ 
بعـد از هـر ده قـدم می ايسـتادند و سـه تكبيـر می گفتنـد؛ به گونـه ای کـه 
گويـی زميـن و آسـمان بـه ايشـان پاسـخ می دادنـد. فضل بن سـهل، وزيـر و 
فرمانـدۀ سـپاه، بـه مأمون گفـت: »اگر علي بن موسـي با ايـن روش به نماز 
بـرود ]و بـه مصـلا برسـد[، مـردم شـيفتة او می شـوند و فريـب خواهند 
خورد؛ بهتر اسـت از ايشـان بخواهی برگردد!« مأمون شـخصی را فرسـتاد 

و از حضـرت خواسـت کـه برگردند.
امام رضا کفش خود را پوشيدند و برگشتند34 و مصلا در حسرت 

نمازي از جنس نماز رسول خدا2 ماند.



2۷

شهادت امام رضا

او  به  و  فرستادند  هرثمه  دنبال  خود،  شهادت  از  قبل  شب   ،امام رضا
فرمودند: »آنچه می گويم بشنو و حفظ کن: هنگام بازگشت من به سوی 
خـداوند فـرا رسيده است و زمان آن است که به جّد و پدرانم ملحق شوم. 
اين طغيانگر )مأمون( تصميم گرفته است که مرا با انگور و انار مسموم 
کند؛ انگور را با نخ و سوزن مسموم کرده و انار را توسط غلامی که دستش 
مسموم است برايم دانه می کند. فردا مرا دعوت می کند تا از آن بخورم و 

حكم و قضا انجام می پذيرد... .«35  
 ،در ادامة روايت آمده است که وقتی هرثمه بعد از شهادت امام رضا
سخن حضرت دربارۀ انگور و انار را به مأمون گفت، رنگ مأمون گاهی 
زرد و گاهی قرمز و گاهی سياه می شد تا اينكه بي هوش شد و درحال بي هوشی 
با صدای بلند می گفت: »وای بر مأمون از جانب خدا، وای بر او از پيامبر؛ 
وای بر او از علی بن ابی طالب، وای بر او از جانب فاطمة زهرا،... .« همچنين، 
هنگامی که به هوش آمد، به هرثمه گفت: »به  خدا سوگند، نه تو و نه 
هيچ کس در زمين و آسمان، نزد من عزيزتر از رضا نيست؛ به  خدا قسم، 
اگر به من خبر برسد که از آنچه ديدی و شنيدی، چيزی بازگو کرده ای، 
بازگو  را  چيزی  اگر  که  داد  قول  هرثمه  بود.«  خواهد  تو  مرگ  همان، 
کند، خون او برای مأمون حلال باشد و مأمون از او در کتمان آن، عهد 

و پيمان گرفت.36 
امام رضا به اباصلت فرمودند: »به قبة هارون برو و از چهار طرف 
آن، مشتی خاک بياور.« وقتی اباصلت خاک ها را آورد، حضرت خاک 
می خواهد  »مأمون  فرمودند:  و  ريختند  زمين  به  و  بوييدند  را  سر  پشت 
مرا اينجا دفن کند؛ ولی سنگ سخت بزرگی ظاهر می شود که اگر همة 
کلنگ های خراسان را بياورند، نمی توانند آن را جدا کنند.« سپس خاکی 
را بوييدند که مربوط به بالای سر و پايين پا بود و همان سخن را تكرار 
کردند و درنهايت پس از بوييدن خاک طرف قبله ) خاک مقابل هارون(، 

فرمودند: »اينجا برايم گودالی خواهند کَند... .«
آنگاه فرمودند: »ای اباصلت! فردا من نزد اين فاجر می روم؛ اگر با سر 
سر  با  اگر  ولی  می دهم؛  پاسخ  که  بگو  سخن  من  با  آمدم،  بيرون  برهنه 

پوشيده بيرون آمدم، با من سخن نگو.«
اباصلت می گويد: »فردا حضرت لباس های خود را پوشيدند و در محراب 
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ايشان را همراه خود برد.  تا آنكه غلام مأمون آمد و  انتظار نشستند  به 
امام حرکت کرد، من نيز رفتم؛ مقابل مأمون سبدی از انگور و ديگر 
ميوه ها بود، در دستش نيز خوشة انگوری بود که مقداری از آن را خورده 
بود. همين که امام رضا را ديد، با شتاب از جا برخاست، حضرت را در 
آغوش گرفت، ميان دو چشم ايشان را بوسيد و در جای خود نشاند؛ سپس 
آن خوشة انگور را به حضرت تعارف کرد و گفت: ‘ای پسر رسول خدا، 
من تابه حال انگوری بهتر از اين نديده ام.’ امام فرمودند: ‘انگوري بهتر 

از اين در بهشت هست!’
مأمون گفت: ‘بفرما، ميل کن!’ امام فرمودند: ‘ميل ندارم.’ مأمون 
گفت: ‘نكند به من شك داري؟’حضرت آن خوشه را گرفتند، سه دانه 

ميل کردند، خوشة انگور را بر زمين انداختند و برخاستند. 
‘آنجا  فرمودند:   امام رضا مي روي؟’  ‘کجا  و گفت:  شد  بلند  مأمون 
که مرا فرستادي!’3۷ آنگاه درحالی که سرشان پوشيده بود، بيرون آمدند.« 

سم در سلول های تن امام رضا نفوذ می کرد؛ آن قدر که تا خانه، بارها 
نشستند و برخاستند. امام عبا به سر کشيده بودند؛ اباصلت فهميد که کار 
تمام است. اين خانه، قتلگاه غربت آقا شده بود و جز اباصلت، کسی نبود 

که بر او گريه کند. اما آمد؛ او که بايد می آمد... .
اباصلت ادامه مي دهد: »من با امام سخن نگفتم؛ حضرت وارد خانه 
در  شود.  بسته  خانه  درِ  که  دادند  دستور  و  خوابيدند  بستر  در  و  شدند 
و  زيبا  نوجوانی  ناگهان  بودم.  مانده  غمگين  خانه،  حياط  در  و  بستم  را 
مشكين موی ديدم که از همه به حضرت رضا شبيه تر بود. به طرف او 
رفتم و گفتم: ‘چگونه از درِ  بسته وارد شديد؟!’ فرمودند: ‘همان که در اين 
هنگام، من را از مدينه به اينجا آورد، من را از درِ بسته وارد خانه کرد.’

خدا  حجت  من  اباصلت،  ‘ای  فرمودند:  کيستيد؟’  ‘شما  کردم:  عرض 
پدر  به طرف  بعد  هستم.’   )امام جواد( محمد بن علی  من  هستم؛  تو  بر 
از  ديدند  را  خود  فرزند   رضا حضرت  همين که  رفتند.  بزرگوارشان 
جا برخاستند،  او را در آغوش گرفتند، ميان دو چشمش را بوسيدند... و 
سخنانی مخفيانه ]از اسرار امامت[ گفتند که نفهميدم... آنگاه روح مطهر 

امام رضا به رضوان پرواز کرد.
که  کنم  کمك  خواستم  شدند.  پدر  غسل  مشغول   جواد حضرت 
فرمودند: ‘با من کسانی هستند که کمك کنند!’ آنگاه فرمودند: ‘به داخل 
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برو و کفن و حنوط را بياور.’ سپس پدر خود )امام رضا( را کفن کردند 
و بر او نماز خواندند. بعد فرمودند: ‘تابوت را بياور.’ عرض کردم: ‘نزد 
آنجا  برو؛  خانه  داخل  ‘به  فرمودند:  کند؟’  درست  تابوت  تا  بروم  نجار 

تابوتی هست!’ رفتم و تابوتی ديدم که قبل از اين نديده بودم.
امام جواد پدرشان را در تابوت گذاشتند و دو رکعت نماز خواندند... 
سپس امام رضا را از تابوت در آوردند و در بستر قرار دادند؛ طوري که 
گويا هنوز غسل و کفن نشده اند. آنگاه فرمودند: ‘ای اباصلت، برخيز و در 
را برای مأمون باز کن.’ در را باز کردم؛ ديدم مأمون است با غلامان. آن 
ملعون ]که شهادت امام رضا برايش قطعی شده بود و[ گريبان چاک 
داده بود و بر سر می زد، با گريه وارد شد؛ در حالي که می گفت: ‘ای سرور 
من، دل من را با مصيبت خود به درد آوردی... .’ ]به اين ترتيب[همان طور 

شد که امام رضا خبر داده بودند.«38  

طلوعی مانـــدگار 

تاريخ شهادت امام رضا براساس مشهورترين روايات، آخرِ ماه صفر سال 
203ق، در سن 55  سالگی ايشان بوده است.

خورشيدِ  اباصلت،  حيرت  و  بهت  ميان  در   امام جواد آمدن  با 
خورشيدها در دامان امام پس از خود، طلوعی ديگر يافت؛ طلوعی که اين 
خاک را قطعه ای از بهشت کرد و انوار آن، پس از گذشت بيش از 1230 

سال، هنوز و تا هميشه جلوه گر است.
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